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 اسطوره شناسی

آید که به معني جستجو است اما در زبان انگليسي و فرانسه اسطوره از کلمه ایستوریا مي     

شود اسطوره داستاني است که اصلش معلوم نيست و حداقل بخشي از آن ميتولوژی گفته مي

ای کند اما تاریخ نيست، عقيدهظاهراً حوادث تاریخي را بيان ميمتکي بر روایات و سنن است . 

کند که معمولاً این توصيفات با عقاید دیني ارتباط دارد. اسطوره معمولًا یک را توصيف مي

سرگذشت مينوی است در برابر گيتي . مينوی یعني دنيای آنسوی مقدس نيز هست ولي گيتي 

کند در حقيقت هميشه داستان آغاز دوران بيان مي یعني دنيای ملموس . اسطوره وقایع را

دهد . شخصيتهای آید و بعد به هستي خود ادامه ميخلقت است . که چطور چيزی بوجود مي

شود و منطق ماوراءالطبيعه هستند . دقيقاً مثل یک داستان واقعي عنوان مي اسطوره معمولاً

 خاص خود را دارد .

 دلیل وجودی اسطوره چیست ؟

در حقيقت اسطوره واکنشي است از ضعف بشر در مقابله با ناتوانيها و درماندگيها و ... دليل      

انساني   شوند و مبدل به شخصيتدیگر آرزوی دست نيافتني بشر است . خدایان خلق مي

گردند . گاهي نيز پادشاهان و شهریاران به دليل قدرت زیاد )منفي یا مثبت( به اسطوره مي

ردند . در واقع اسطوره تجسم احساساتي است که انسانها برای تقليل گرفتاریها در گتبدیل مي

 شوند :ها به دو دسته کلي تقسيم ميکند . اسطورهخود ایجاد مي

 های صد در صد مينویاسطوره  -1

     های نيمه تاریخي و نيمه مينویاسطوره  -2

شود به این معني که در طي گيرد و بزرگ ميميافتد ولي بال و پر ای کوچک اتفاق ميواقعه

شناسي و روانشناسي یک ای از عقاید، افکار ، مردم شناسي ، جامعهزمان به اسطوره مجموعه

 ملت . ناگفته پيداست که با تعاریف فوق اسطوره از قصه و داستان جداست.

  



 های اساطیربن مایه

شود که به مکان یا ان بدویان مشاهده ميابتدا شيء مقدسي است بعنوان مثال در مي     

ای اعتقاد خاصي وجود دارد ممکن است درخت ، سنگ و ... باشد که تنها افراد خاصي شي

 توانند به آن نزدیک شوند .مي

 مانا

یعني نيروی حياتي یا دنيایسم . نوعي نيروی روحاني غيبي است و اعتقاد به آن نزد      

ه در هر اقليمي واکنشي خاص دارد به عبارت دیگر در هرشي یا هر بدویان عموميت دارد و البت

فردی قدرت ساکتي وجود دارد که به خودی خود دارای فعاليت است این قدرت مافوق 

تواند به اجسام دیگر منتقل شود حتي حوادث بزرگ نيز تحت تأثير مانا بوجود آمده یا مي

 کند .تغيير مي

 سحر

العاده را تغيير دهد . سحر همواره تواند حوادث خارقلي است که ميتکرار کلمات یا اعما     

در تمامي جوامع انساني وجود داشته و دارد به عبارتي زماني که تمام درها از لحاظ عقلي و 

 شوند .شود گروهي از افراد برای تغيير شرایط به سحر متوسل ميمنطقي بر روی بشر بسته مي

 فتیش

وه مخفي در اشياء بي جان ، به این صورت که برای شيء خاصي چنان استفاده از یک ق     

 –آورد مثل سنگ ، چوباحترامي قائل باشند که فکر کنند برایشان خوشبختي یا بدبختي مي

 اند گاه طبيعي .استخوان و ... که البته گاه مصنوعي

  

  

 



 شمنیزم

نوع دیگر سحر شمنيزم است یعني تصرف در قوای فکری و روحي منتها این قوه در اختيار      

 گویند دقيقاً مانند جادوگر .آن فرد شمن ميیک نفر است که به 

کنند که زماني که همه افراد یک قبيله تصور مي نوع دیگر سحر عموميت بيشتری دارد مثلاً    

یک سری مراسم آن را به یک حيوان منتقل کرده سپس با  اند در نتيجه طيمرتکب گناه شده

های خاصي حيوان فوق را قرباني مي کنند یا گناه را به یک قایق منتقل نموده و آن را آیين

 کنند .غرق مي

 تفکر دینی در قبایل بدوی

مردمان قبایل بدوی همواره خواهان در اختيار داشتن خدای روحاني بودند اما بعدها به      

ل خاصي العاده اعمارسند که تنها خواستن کافي نيست باید در مقابل قوای خارقاین نتيجه مي

شود که مهمترین آنها حمد و ثناء، قرباني ، را انجام دهند که اصطلاحاً اعمال دیني ناميده مي

این طلبيد به اش را ميعجز و ناله و تضرع و زاری بود و بعد از تمامي این مراحل فرد خواسته

گيرد و کم حالت تشریفات بخود مياولين سرودهای مذهبي بوجود آمد . این اعمال کم  ترتيب

شوند که مسئوليت انجام این ای پيدا ميتوانند آنرا انجام دهند به این ترتيب عدههمه کس نمي

ای آن هآیند نمونهکم موبدان و روحانيون بوجود ميگيرند به این صورت کهاعمال را بعهده مي

 باشد .شمن و کاهن مي

 تابو

بوجود آمدن حالت ممنوعيت نزدیک شدن یا دست زدن به برخي اشياء یا افراد به صورت      

موقت یا دائمي است مثلاً از نظر برخي قبایل پسر و دختر در هنگام بلوغ حالت تابو دارند اما 

 شود .بعد از این دوره تابو رفع مي

 

 



 توتمیسیم

توان از مذهب و سحر در آن عبارت است از نوعي عقاید و آداب و رسوم قومي که مي     

نمود که کرد او مشاهده ميچيزهایي یافت . بشر اوليه با محيط طبيعي خود احساس قرابت مي

خوابد و تنازع بقاء دارد پس این مکان وجود دارد که با یک خورد ، ميمانند حيوانات غذا مي

یک نژاد آفریده شده باشد یعني یکي از نياکان آنها هم حيوان بوده و هم انسان  حيوان خاص از

که بعدها جانور از انسان جدا شده به همين دليل فرد مذکور با آن حيوان بخصوص احساس 

کند و البته با حيوانات دیگر این حالت را ندارد . به این ترتيب حيوان فوق قرابت و نزدیکي مي

گردد . مثلًا یک قبيله به خرس و دیگری به غزال اعتقاد دارد . آن قبيله مي توتم آن فرد یا

توتم هر قبيله برای افراد آن دارای ارزش و قابل احترام است . گاه قبایلي که به یکدیگر حمله 

تواند گياه نيز باشد مثل ریواس ، برنج ، و بردند . توتم ميکردند توتم همدیگر را از بين ميمي

 ثلاً سومریان توتم خرما داشتند .... م

 احترام به مردگان و اجداد

در دنيای باستان تصور فنا و نيستي برای کسي که آن را دوست مي داشته اند و برایش      

احترام و ارزشي قابل بودند، غير قابل قبول بود به همين دليل یاد او را همواره زنده نگه 

کردند که زنده است به او دیدند ، تصور ميخود را مي داشتند اما زماني که خواب امواتمي

دادند ، برایش زندگي مادی قائل بودند به همين دليل درون قبور مردگان جنبه تقدس مي

 کردند .شان دفن ميگذاشتند و یا آنها را در خانهوسایل زندگي مي

ردگان و دنيای دیگر های گوناگون در سراسر دنيا تصورات متعددی برای ماما در فرهنگ    

ای برای مردگان قائلند مثلاً روزهای العادهوجود داشته و دارد در شرق احترام و ارزش فوق

دهند )خيرات( اما در مناطق دیگر دنيا بخصوص در بعضي خاصي در هفته برای آنها هدیه مي

ه تا او را دفن کنند برند و یا از راههای پيچ در پيچ برداز نقاط آفریقا مردگان را از پنجره مي

گردد و برای اهل خانه مزاحمت توليد زیرا معتقدند اگر مرده را از در بيرون ببرند مجدداً باز مي

 کند.مي



 پرسش مظاهر طبیعت

داده است . چرا در طي سالها و قرون متمادی بشر مظاهر طبيعت را مورد پرستش قرار مي     

د و طبيعت همواره نيروی مافوق نيروی بشر داشته توانست آنها را کنترل نمایکه بشر نمي

زلزله و ... اما گاهي اوقات در برخي از نقاط دنيا برای  –طوفان  –خورشيد  –بعنوان مثال دریا 

کم تا ساختند یعني بعدها بت پرستي جایگزین مورد بحث گردید و کممظاهر طبيعت بت مي

تا مراسم مربوط به بت پرستي را انجام دهند ای کاهن پدید آمدند جایي پيشرفت نمود که عده

. 

 های مصریاسطوره

رود نيل بزرگترین مشخصه کشور مصر است این رود سراسر مصر را در نوردیده و در نهایت     

ریزد و برعکس اغلب رودهای دنيا که از بخش فوقاني کره زمين به پایين به دریای مدیترانه مي

شود این رود به دلایل گوناگون ي کره زمين به بالا منتهي ميریزند رود نيل از بخش ميانمي

برای مصریان باستان مقدس بود شاید یکي از دلایل آن طغيان این رود در فصول مشخص بود 

شد و همين رسوبات حاصل از طغيان،اطراف که سبب حاصل خيز شدن دو طرف رودخانه مي

ين دليل رود نيل در تحولات تمدني و ساخت . به هماین رود را برای کشاورزی مهيا مي

 فرهنگي مصر نقش اساسي ایفا نمود .

شد مصر عليا در بخش اما در دنيای باستان مصر به دو بخش عليا و سفلي تقسيم مي     

تر بود زیرا در جنوبي و مصر سفلي در بخش شمال سرزمين مصر قرار داشت مصر عليا مستقل

و به همين دليل اعتقادات پا برجاتر . اما مصر سفلي چون جاهای بسته رفت و آمد کمتر است 

افتاد . های گوناگون بود تحولات فرهنگي نيز در آنجا بيشتر اتفاق ميمحل تردد اقوام با فرهنگ

مصر سفلي از بالا به دریا از شرق با بيابانهای پهناور ، در جنوب کوهستاني و در غرب با 

 ن دليل حالت جزیره پيدا کرده است .ریگزارهای وسيع مزین بوده به همي

اند که از راه شکار گذران زندگي باستان شناسان در دوره حجر به شکارچياني برخورد کرده     

های چوبي و کنيم گندمگون که در خانهکردند در دوره نو سنگي نيز به مردمي برخورد ميمي



کم مصریان به شهرنشيني ند اما کمکردکنند و از راه شباني گذران زندگي ميسنگي زندگي مي

ای است از اجتماعاتي به نام نوم . هر نوم آوردند . در دوران باستان، مصر مجموعهرو مي

باشند . مردم هر نوم ای است از دهات و روستاها و تمامي اینها در حاشيه رود نيل ميمجموعه

ارای خدای خاصي است و وقتي با نوم دیگر روابط اجتماعي ، سياسي و تجاری دارد هر نوم د

شود زماني که نوها باهم آميزند مقداری از اعتقادات آنها با هم رد و بدل مينومها با هم مي

آمد اما اگر دو نوم با هم تلفيق شدند از ترکيب دو خدا ، خدای بزرگتری بوجود ميادغام مي

عقد بود این مسئله بيشتر کردند و هر نوم به خدای خود متشدند خداها با هم ستيز مينمي

خدایان مصری داشتن صور حيواني است و این   بين مصر عليا و سفلي وجود داشته ، ویژگي

ای است از پرستش جانوران و آميزش آنها با خدایان . هر نوم مصری تعدادی از حيوانات مرحله

ه ، در فيوم تمساح دوس و تنيس شغال بودنمود مثلًا در شهر ابيرا به عنوان سمبل انتخاب مي

کند . شهر ممفيس دو خدای نگهبان داشته یکي : در تب خدای آمون بصورت قوچ جلوه مي

بنام آپيس و در شهر اِدْفو هوروس )بصورت   ماده شيری به نام سِخْمَتْ و دیگری گاو نری

 شود .باز( که بعدها هوروس تبدیل به خدای اصلي ميشاه

شدند بلکه اینها دارای صفاتي خاص حيوان بودن پرستش نميبه صرف   خدایان حيواني     

بينيم بلکه این خدایان، های مصری ما خدایان را صرفاً حيوان ، حيوان نميبودند . در مجسمه

ترکيبي هستند مثلًا خدای شغال با دست پای انسان دليل این آميزش این است که آنها خدا را 

تواند خدا شود . آميزش خداها قوچ یا انسان بتنهایي نمي دانستند کهندیده بودند اما خوب مي

 اجتماعي یک نوم با نوم دیگر داشت.–با هم بستگي به موقعيت جنگي

یکي از اساطير جالب توجه در مصر اسطوره اُزیریس و همسرش ایزیس است ، قدمت      

ای معنقدند که از کشور ليبي به مصر آمده گردد عدهاُزیریس حتي به دوران ما قبل تاریخ برمي

دانند که در آنجا نيز خدای بوده برخي دیگر آن را از شام مي  مظهر آب حيات  و در آنجا

شود . در اساطير رسد تبدیل به یک خدای مستقل مين خدا وقتي به مصر ميکشاورزی بوده ای

از این دو خدا  ها خدای آسمان و زمين است زیرا خلقت معمولاًملل مختلف مهمترین اسطوره

است و  Noutشود . در کشور مصر زمين نر است و آسمان ماده . خدای آسمان نوت آغاز مي



ميزش خدای آسمان و زمين چهار خدا ، دو پسر و دو ختر بوجود خدای زمين خِبْ یا گِپ. از آ

باشند اُزیریس و ایزیس ، آمد . اُزیریس ، سِتْ ، نفتيس . که این خدایان باهم خواهر همسر مي

 ستِْ و نفتيس .

کند . طبعاً آفریند )کره رمين( سپس اُزیریس را شاه ميخدای اصلي وَمثلي زميني را مي     

کند و خدای ه خاطر فرمانروایي برادرش حسادت ورزیده و با او اختلاف پيدا ميبرادرش ست ب

کند . ایزیس سمبل یک زن شود ست این انتصاب را قبول نکرده و مقابله ميمصر عليا مي

فداکار و خوب است . ایزیس قدمتش در مصر از اُزیریس بيشتر است . مردم کهن مصر ایزیس 

کند زیرا خدای بومي است . خدای وارداتي با یک الهه ازدواج ميشناختند را خيلي بيشتر مي

این در حقيقت آشتي دو قوم است . چون آميزش راحت صورت گرفته پس زندگي زناشویي 

سازد و اُزیریس را داخل آن اند . ست تابوتي به اندازه اُزیر یسيار چوب سدر ميموفقي داشته

افتد و نزدیک شام آن را پيدا واهر دنبال اُزیریس راه مياندازد . دو خکند و در رود نيل ميمي

خواهد تا دوباره کنند اما اُزیریس در قيد حيات نيست . ایزیس از مادرش نوت کمک ميمي

دهند ولي دیگر خدا نيست ایزیس فرزندی به نام هوروس اُزیریس را زنده کند حيات به او مي

شود ولي یک چشم رود و پيروز ميگ با ست ميسازد . هوروس به جنرا از ماجرا مطلع مي

شود تا کند پيروزی هوروس سبب ميدهد . او بقایای پدرش را جمع ميخود را از دست مي

 کند چشم هوروس را خوب کند .ای بگيرد و سعي مياُزیریس جان تازه

زیریس گردد اما اُهوروس به خدای خورشيد و نيز خدای حيات بر روی زمين تبدیل مي     

شود . در مصر هوروس تنها جلوه خورشيد نيست بلکه بخاطر اهميتي خدای دنيای مردگان مي

های گوناگوني از او وجود دارد . نماد خدای صبحگاهي ، خدایي است که خورشيد دارد جلوه

رود . نوع شود که به سوی گنبد آسمان بالا ميبنام خِپْرِز که معمولاً در زورقي نشان داده مي

دیگر آن خدای رع است که تجسم آن در زمين حيوان کوچکي به نام جُعَل یا سرگين غلطان 

غلطاند کشاورز مصری گذارد و آنر را مياست این حيوان تخمهای خود را داخل کثافت مي

رود جُعَل هم معتقد بود که چون خورشيد غلطان غلطان از یک سوی آسمان به سوی دیگر مي



تواند نماد خورشيد کند بنابراین جُعَل یا سرگين غلطان ميکار را ميمانند خورشيد همين 

 باشد .

شود به گر مياست که بصورت انسان جلوه  نماد خورشيد نيمروزی معمولًا خدای رع     

گيرند در واقع رع سمبلي از خورشيد است که لاینقطع جهان را در همين دليل رع را اصل مي

تواند از بدن نوت بگذرد . نماد خدای شامگاهي آتوم نام دارد . مي نوردد ، هنگام ظهر رعمي

شود . آتوم را مانند یک صفحه دهند که در افق به پایين سرازیر ميآتوم را در زورقي نشان مي

کنند بر سر آتوم دو تاج است یکي از آن مصر عليا و دیگری از آن مصر سفلي بالدار تجسم مي

ابان است و تجسم آن ، باز بلند پروازی است و بالهای او سمبل اما هوروس خدای آفتاب ت

کند که مظهر قدرت فراعنه شعاعهای خورشيد است . قرص خورشيد آنقدر اهمييت پيدا مي

دانستند . در زماني که اهرام بوجود شود . به همين دليل فراعنه خود را فرزند خورشيد ميمي

نستند از آنجا که بناهای مخروطي سمبل خورشيد است و داآید فراعنه خود را فرزند رع ميمي

تابد . خوابد در رأس آن دارای سوراخي است که آفتاب بداخل آن ميفرزند خورشيد در آن مي

شود که البته فرعون نيز مظهر خورشيد است و در ادوار بعد ملکه نيز کاهنه معبد آفتاب مي

ه خدا هستند . در شهر بت خدای آفتاب لقب آمون آیند نيمهنگاميکه فرزندان آنها به دنيا مي

رع  –آميزند و خدای آمون گيرد و بعدها این خدایان با هم ميیابد و مورد عبارت قرار ميمي

آید . در شهر کرناک برای آمون معبد بسيار با شکوهي بنا کردند و آن را خانه آمون بوجود مي

 تلقي مي کردند .

ام سرزمين مصر چيده شدند آمون خدای تمامي مصریان شد به این وقتي مردم مصر بر تم     

ترتيب که ایزد بانوی به نام تام موت با سرکرکس و بدن زن همسر آمون و خونسو خدای ماه از 

 آید .ادواج آن دو بوجود مي

ای بر این بود) البته تنها در شهر ممفيس خدای مهمي به اسم پتاه وجود داشت . عقيده     

ین شهر پرستش مي شد ( که او عالم را از گل آفریده و تجسم آن پيچيده در کفن است در ا

خواستند به این ترتيب قدمت او را نشان دهند . گاهي او را همسر مثل اجساد موميایي زیرا مي

دانستند . این دو خدا فرزندی بنام نفرتوم داشتند ظاهراً پتاه حامي هنرمندان و پخمت نيز مي



خدای تات توث خدای  –خدای صنعت یونان  –ان است مانند خدای هفائيستوس گرصنعت

باشد . ایزد بانوی مات مظهر راستي است و تجسم آن در حکمت دانایي است و ایزد باتو مي

یک پر  دانند که معمولاًهای روز داوری است مات را دختر خدای رع نيز ميتصاویر و نقاشي

شود . ر بزرگي ایستاده که در آنجا مراسم داوری مردگان اجرا ميروی سر دارد و در کنار تالا

خدای دیگری به اسم هاتور وجود دارد که بصورت گاو ماده یا زني با صورت و گوشهای گاو 

 دانند .هاتور را همسر هوروس مياست ظاهر اً

و سر شغال  خدای دیگر نفتيس است او فرزندی دارد به نام آنویس و تجسم آن بدن انسان     

است . آنوبيس هم روز داوری حضور دارد و خدای محافظ گورستان است و مرد خداست 

ایزد بانوی خط و نگارش است . خدای بس که ایزد بانو است بر زایمانها ،  seshatسسهت 

زیبایي زن ، موسيقي و رقص نظارت دارد همکاری دارد به اسم تواریس به صورت اسب آبي و 

پي خدای دیگری است با شکم  َراند . هشود و در زایمانها ارواح بد را ميمي سر تمساح مجسم

 های زنانه که خدای رود نيل است و البته ایزد بانو نيز هست .بزرگ و سينه

خدای بيگانه است .  دانند . ظاهراًاَستارته را با خدای ایشتر بابلي و آناهيتای ایراني برابر مي     

دانند و برای اینکه با آن کنار بيایند در بعضي متون صحبت از آن را دختر بيگانه خدای رع مي

 ادواج او با هوروس است .

ئذ دنيوی ارزش قایل بودند ولي اند و برای لذامردم مصر هميشه زندگي را پذیرفته     

ای بين مصریان باستان وجود داشت که با این مسئله در تعارض بود و آن ، اینکه پيش اندیشه

از هر قوم دیگری به دنيای پس از مرگ اعتقاد داشمتند دليل آن موميایي کردن اجساد ، 

کردند که دنيای پس يمادی در قبور است . ابتدا مصریان تصور م احداث اهرام و و جود توشه

از مرگ خوب و مناسب فقط برای فرمانروایان و قهرمانان در جه یک امکان پذیر است ولي 

تواند دنيای پس از مرگ خوبي داشته باشد . در کم این تفکر رواج یافت که هر کسي ميکم

دنيای مغرب ، غروب سمبل مرگ است . مردم سواحل مغرب بيشتر بهددنيای پس از مرگ 

 کردند کاری کنند که در دنيای بعدی از لذایذ بيشتر بهرمند شوند .تقد بودند و سعي ميمع



است که بدني مانند پرنده و سر  Baمصریان به دو روح بزرگ معتقد بودند یک روح بع      

گيرد . این روح در واپسين لحظات مرگ در انساني دارد و این سر روی شکم یا قلبش قرار مي

شود که این روح دوباره به جسد کند این علاقه خاص به جسد باعث ميرکت ميبالای جسد ح

شود که جسد گردد آن زماني خوشحال ميباز گردد چون روان به بدن علاقه دارد و وقتي برمي

را سالم ببيند بنابراین باید سعي کنند جسد را سالم نگه دارند . منفذی را در اهرام مي 

ر کنار بع به روان دیگری اعتقاد دارند که نامش کع است این روان گذاشتند تابع برگردد. د

ها وسایل بازی یا شکار و زورق در قبور برای استفاده نمادی از قوای دماغي بشر است . نگاره

آید و وارد نوشتند تا کع بخواند . کع نيز بعد از مرگ ميکع بوده مثلاً روی دیوارهای قبور را مي

کردند. که از دو طرف باز شده کع را بصورت دو بازوی انساني تجسم مي شود . گاهيجسد مي

است مصریان  Ikhuو مرغي را در وسط گرفته که این پرنده همان بع است نام این مرغ ایخو 

تری نيز به نام خَئيبيث اعتقاد داشتند که روان پستي است در به رواني با سطح فکر پایين

 گذاشتند .دانستند، کتاب مناجات مردگان را برای کع مين ميحقيقت این روان را سایه انسا

 سرنوشت روان در عالم دیگر به اعتقاد مصریان

مصریان باستان معتقد بودند که ایزد بانوی آسمان یانوت روانهای رستگاران را به سرزمين     

دیگری داشتند آنها  برد که در آنجا از زوال و فنا در امان بماند. پيروان رع اعتقادستارگان مي

گذاشتند که مجهز و آراسته بودتا روانهای مردگان از دریای در گورهای مردگان زورقهایي مي

خدای آفتاب برسد که البته این سفر با مصائب و مشکلات  مشرق عبور کند و به سفينه

و آنجا  بسياری توام است.برای روان، دریای مشرق، دریایي است که سطح آن از نيلوفر پر شده

گير دارد که با هزار چابلوسي باید خواهش کرد ای است که در آن ملواني بسيار سختسفينه

پذیرفت،روان مجبور بود بر ابری از دود و بخور سوار شود و از بالای که روان را ببرد وگرنه نمي

دنيا مارهای  های ورودی به آندریاچه بگذرد و یا بصورت مرغ بالدار شود و پرواز کند.در دروازه

سمي و حيوانات خطرناک قرار دارند که روان باید از همه اینها رد شود. عقيده برخي دیگر این 

رود تا به زیرزمين سفر کند بود که وقتي روان بتواند به آفتاب برسد همراه آفتاب به مغرب مي



د تک تک این گيرددو روان بایبرج است که هر برجي پاسي از شب را در برمي12در زیر زمين 

 شوند.آیند و در وجود آفتاب محو ميها در ميها را بگذرد و درنهایت مردگان بصورت ستارهبرج

هایي که در مصر جا افتاده عقيده به زندگي پس از مرگ و ترین عقيدهیکي از قدیمي     

غرب سلطنت اُزیریس در جهان دیگر است او خدای داوری نيز هست . روان در راه سرزمين م

شود که ابيدوس نام دارد ای ميکه به اُزیریس تعلق دارد در انتهای عليای دره نيل وارد واحه

کند . این واحه حد فاصل عالم معلوم و روان عصا در دست مسافرت را از این واحه آغاز مي

رود آنجایي که مجهول است ، چون از آنجا بگذرد در سرزمين کوهستانها به آخر جهان مي

شود . آنجا جزایر سر سبزی دارد ، ب عالم مرئي را ترک مي کند و وارد عالم نامرئي ميآفتا

کنند و همه چيز بي عيب و نقص است . جهان اُزیریس جهاني بسيار گياهان بيشتر رشد مي

خوشایند است و اگر روان بتواند به آنجا برسد روزهای خوشي خواهد داشت ولي همة روانهای 

رسد بالای سرش چتری است . نفتيس در سمت تي روان به حضور اُزیریس ميتوانند . وقنمي

کند ایستد و اقرار مياند . روان در برابر اُزیریس ميچپ و اُزیریس در سمت راست آن نشسته

قوم مصری  42قاضي که نماینده  42که گناهاني را مرتکب نشده . این اعترافات در تالاری که 

آورند و در ترازویي با پر شتر مرغ در این موقع دل و جگر او را در مي گيرد .است ، انجام مي

دهد . اگر قلب به دليل کردارهای خوبش از کنند این کار را ایزد بانوی مات انجام ميوزن مي

دهند که وارد سرزمين گوید . آنوقت اجازه ميتر باشد ، خدای دانایي به اُزیریس ميپر سبک

شود و یا شود که یا وارد دوزخ ميتر باشد مجازات مير قلب از پر سنگيناُزیریس شود ولي اگ

حيوان گوشتخواری با سر تمساح آماده است که او را بخورد . تنها یکي از فراعنه به نام آمون 

برد و آتون را خدای واحد دانست و هيچ تجسمي برای او قایل هوتپ تمامي خدایان را ازبين 

 آتون را در تمام کشور پرستش کنند . نشد او دستور داد که

 بین النهرین

یکي از مراکز مهم تمدنهای باستاني بين النهرین است زیرا بين دو رود دجله و فرات واقع شده 

است . در این ناحيه بسيار کوچک تمدنهای بسيار شگرفي بوجود آمدند. در حقيقت این منطقه 

گهواره تمدنهای باستان است. و شاید باستاني تر از تمدن مصر از آنجا که این ناحيه بسيار 



خيز بود ساکنان آنجا نيز بسيار مرفه بودند، به همين دليل همواره مورد تهاجم اقوام تازه حاصل

وارد قرار مي گرفتند اگر چه تهاجمات فوق ویرانگر بود اما تحولات فرهنگي را نيز همراه داشت 

در این سرزمين درست همانند مصر زندگي ابتدایي ماهيگران جای خود را به روستاها ، دهات، 

 رها و در نهایت دولت شهرهای بزرگ داد.شه

عده ای بر این اعتقادند که سومریان نخستين مهاجران آریایي بودند که بعدها تشکيل حکومت 

دادند تا اینکه بالاخره توسط اقوام سامي از بين رفتند. زمانيکه از روستانشيني به شهرنشيني 

يط بزرگتر شد خدایان هم آسماني تر رسيدند خدایان هم بزرگتر شدند و البته هر قدر که مح

 شدند و به همان نسبت سطح خواسته های مردم از خدایان بالاتر رفت.

بابليان معمولا خدایان خود را بصورت انسانهای زميني تجسم مي کردند بين آنها مانند انسانها 

ز همه جا صلح ، کينه، محبت، نفرت و غيره وجود داشت. اعتقاد به مجموعه خدایان در بابل ا

عدد هم مي رسيد که البته قدرت همه خدایان هم  4000بيشتر بود و شاید تعداد خدایان به 

باندازه یکدیگر نبود . از بين این خدایان انو خدای آسمان بود و نيز خدای شهر اِرگ و در 

حقيقت حکم خدای خدایان و پدر را داشت برعکس تمدن مصر و در دنيای خدایان که 

اني داشت بر تمام خدایان حکومت مي کرد. در شهر اوروک هم معبدی به نام جمعيت فراو

خدای انو وجود داشت که به آن اِ انه یعني خانه آسمان مي گفتند . گاهي او را پدر ایشتر هم 

 مي ناميدند.

 ایزد بانویي به نام ایني مي را دختر انو فرض کردنده اند که نمادی بوده از عذرا و زهره و بعد ها

از پدرش هم مشهورتر شد اما قدرت او در مقابل ایشتر رنگ باخت. بعدها قدرت خدای انو در 

مقابل ایشتر کم تر شد تا جایي که بصورت خدای عاطل درآمد . در اسطوره ها بخصوص بابل ، 

  یونان و زروانيت ایران یک خدا در راس قرار مي گيرد که خلقت

هيچ نقشي ندارد در یونان خدای  از مي شود . اما بعدها را انجام مي دهد و آفرینش از او آغ

عاطل کرونوس است و در ایران زروان که بعد از خلقت اهورامزدا دیگر به هيچ کاری اعم از ظلم 

، عدالت ، دوستي ، نفرت و غيره ، کاری ندارد. انتوم جفت انو است که آن هم قدرتش در 

 های بابل قدرتشان را از دست مي دهند.مقابل ایشتر رنگ مي بازد یعني ایزد بانو



 اِن لیل / اِن ایل / اِن هیل

در زبان اکدی به معني رب است یعني صاحب یک چيزی. او خدای جو و هوا و حاکم زمين 

است و البته خدای شهر نيپور، خدای محارب و جنگجو نيز هست. حوزه فرمانروائيش فاصله 

شود در اسطوره های سومری   جو و زمين مي بين گنبد آسمان و زیر زمين است که شامل

آنزو خدای باد صاحب لوحه هایي است که سرنوشت انسانها بر روی آن نوشته شده است که 

 پرنده ای افسانه ای آن را با خود برده است.

 اِن کی در سومر و اِ آ در بابل

بود و انسانها را در فرمانروای اپسو ، قلمرو آب شيرین زیر زمين بود وی منشا جادو های مقدس 

عرصه های هنر و صنعت راهنمایي مي کرد همسرش دمکينه و مرکز پرستش اوِ ریدو بود. در 

اسطوره ها ساخت قالب کالبد انسان را به او نسبت مي دهند. او را خدای عقل و خرد و دوست 

بابلي مي  و مددکار انسان نيز مي دانند در اسطوره طوفان دستور ساخت کشتي را اِ آ به نوح

دهد جفت او نين کي است که از آن دو مردوک بوجود آمد . پسر دیگری نيز به این خدا نسبت 

 مي دهند که نایو ناميده مي شود، نين اورتا فرزند دیگر این خدا خدای جنگ است.

 سین یا خدای ماه

و فرض نموده در سومر به این خدا نه نه مي گفتند او را گاهي پسر اِن هيل و گاه پسر خدای ان

اند. خدای ماه پدر ایشتر هم به شمار مي آمد. وی بر گذر ماهها فرمانروایي مي کرد نماد او 

هلال ماه بود و در شهرهای اوروحران پرستش مي شد. جفت او نينگال است که شمش )یا شه 

مش( مولود آن دو نفر است. خدای سين حامي پادشاهان نيز بود، به همين دليل نامش در 

 کيب نام شاهان بابلي بکار رفته استتر

 شه مش / شمش

بَبَر که بعدها به شمش معروف شد خدای خورشيد است . خدای آفتاب را متعلق به شهر لارسا 

و بيشتر فرزند خدای سين مي دانند ولي در بعضي از اسطوره ها آن را فرزند خدای آسمان هم 



با گردونه ای که اسب های سفيد دارد آسمان را  به شمار آورده اند او از مشرق به دنيا مي آید و

طي مي کند و در غرب آسمان را ترک کرده و در دنيای شب، دنيای زیر زميني را طي مي کند 

تا اینکه دوباره به مشرق آمده مجدداً طلوع مي کند. در بعضي متون این خدا مونث به شمار 

و هم مرگ مي آورد. آن را خدای  آمده یک نوع خدای دوگانه است یعني هم زندگي مي دهد

 داوری هم به حساب آورده اند و نام جفت او آیه است.

 ایشتر

ایشتر ایزد بانویي که نام دیگر او اونين تود مي باشد ، بسيار مقتدر بوده و او را مادر جهان 

  جهانناميده اند. او شهرت و محبوبيت فوق العاده ای ميان بابليان داشت با این که او را مادر 

به حساب آورده اند اما نمادی از عذرا ، مریم یا دوشيزه باکره نيز بوده است ، یکي از صفات او 

عشق و دوست داشتن است که البته رشد و نمو گياهان و زاد و ولد انسان و حيوان را نيز به او 

شور بيشتر نسبت داده اند. بزرگترین خدای بابل بوده و ستاره زهره ستاره آن است. نزد قوم آ

 نمادی از جنگ بوده . شير هم حيوان منسوب به اوست.

پرستش ایشتر از مرزهای بابل فراتر رفته و به فلسطين و مصر هم مي رود. همردیف او در ایران 

 ، آناهيتا است.

 مردوک یا مردوح

رقيب بزرگ ایشتر مردوک یا مردوح است . مردوک عظمت خود را بيشتر از موقعيت سياسي 

آورد. ابتدا خدای کوچکي بوده اما در زمان حمورابي که بابل مقر حکومت گردید خدای بدست 

بابل نيز قدرت بيشتری پيدا کرده و همراه شهرت شهر بابل، خدای آن هم به شهرت رسيد و 

مردوک که خدای محلي کوچکي بود تبدیل به خدای خدایان شد زیرا بسياری از خدایان را در 

ین ترتيب برخي از ویژگيهای خوب آنان را نصيب خود نمود. گاهي نيز او را خود فرو برد و به ا

فرزند اِ آ داشته اند . نين اورتا که خدای جنگ است برادر مردوک به شمار مي آید. نایو که 

 فرزند دیگر اِ آ مي باشد نيز با مردوک برادر است.

  



  

 اسطوره آفرینش

د که ميان اژدهای دریای ظلمت ) نماد آبهای آشفته( ظاهراً نظم در طبيعت از جدالي بوجود آم

با خدایان نور یا خدایان نظم و آرامش درگرفت. این نبرد در جهان نظم را برقرار کرد. در رأس 

دریای ظلمت پرنده ای بود به نام زو که بيشتر به تيامت معروف است و بعدها تبدیل به اژدها 

ریکي. در رأس خدایان روشنایي خدایي است به نام مي شود. تيامت یعني سمبل بي نظمي و تا

 نين اورتا.

کاهنان بابلي وقتي به این داستان دست یافتند سعي کردند آن را عوض کرده و در رأس آن 

 مردوک را قرار دادند آنها مردوک را باني نظم فرض کردند.

ظاهراً اَسپو خدای آبهای شيرین و تيامت با هم در مي آميزند و از این آميزش در  اما داستان:

طي ساليان دراز خدایاني بوجود مي آید ولي جهان نظم ندارد خدایان تصميم مي گيرند به دنيا 

نظم بدهند مایلند آبهای شيرین در رودخانه ها جریان یابند و مسير آبها رسوباتي باشد برای 

مرز بين آبهای شيرین و شوریک ناحيه رسوبي برای کشت و کار باشد( اما گروه  کشت و کار )

دیگر از خدایان مخالف این امر بودند. اَسپو به تيامت مي نالد و تضرع مي کند که من نظم مي 

خواهم، تيامت به خشم مي آید و تصميم مي گيرد که نه تنها نظم ندهد بلکه همه چيز را نابود 

موافق و مخالف درگيری در مي گيرد. اِ آ اَسپورا در خود فرو مي برد و . اِ آ و  کند بين خدایان

انو هر دو با تيامت نبرد مي کنند اما از آشفتگي چيزی کم نمي شود . خدایان دست به دامن 

مردوک مي شوند به او پيشنهاد مي دهند که اگر کمک کند خدای خدایان خواهد شد. مردوک 

مت نبرد مي کند به این ترتيب که دام مي گسترد و اژدها را صيد مي کند و قبول کرده و با تيا

برای ضعيف کردن او باد و طوفان را در درون او به حرکت در مي آورد. در نبرد اول او را ناتوان 

کرده ولي نابود نمي کند کالبد او را پهن مي کند بالای آن مي ایستد و همه پيروان او را مطيع 

ند. بار دیگر اژدها قدرت مي گيرد . این دفعه مردوک طرح یک نبرد نهایي را مي خود مي گردا

ریزد، او پيکر تيامت را مثل یک ماهي از وسط مي شکافد از یک نيمه آن سایباني درست مي 

کند که جلوی ریزش آبهای آسماني را بگيرد و از نيمه دیگر آن جایگاهي درست مي کند بر 



ز آن نظم در طبيعت برقرار مي شود ، سپس تصميم به آفرینش روی آب های زمين. بعد ا

انسان گرفته مي شود. اِ آ تلقيناتي به مردوک برای آفرینش انسان مي کند. مردوک از خون و 

 استخوان خود اجزا انسان را درست مي کند ولي کالبد آن را اِ آ مي سازد.

 اسطوره طوفان

گردد در اصل ناشي از طغيان دو رود دجله و فرات  قدمت این اسطوره به زمان سومریان بر مي

 بوده و سبب شد در طي زمان صورتهای گوناگوني از اسطوره طوفان بوجود آید.

خدایان از گناهان آدميان به خشم آمده و بر آن مي شوند با طوفاني نژاد بشر را  اما داستان :

اِ آ که طرفدار انسان است این   مانابود کنند اِن ليل در رأس این تصميم گيری قرار داشت . ا

راز را بگوش نوح مي رساند که نامش اوتناپيش تيم است . نوح برای مقابله با این طوفان دستور 

به ساخت کشتي بزرگي مي دهد. وقتي گيل گمش به ملاقات نوح مي رود او جریان طوفان را 

تم ، از تمام پرندگان ، جانوران اینگونه بيان مي دارد: من این کشتي را با تمام کسان خود ساخ

و گياهان نمونه ای را به این کشتي بردم در روز طوفان خدای ظلمت بارانهای مفصلي فرستاد. 

من به کشتي رفتم و درهای کشتي را بستم . ابرهای سياه همه جا را فرا گرفت رعد و برق شد 

دميان در گل و لای فرو رفتند . آبها آنقدر زیاد شد که خدایان وحشت کردند ایشتر مي ناليد آ

خدایان با هم متحد شدند تا بالاخره توانستند طغيان را آرام کنند. طوفان در حدود هفت روز 

طول کشيد اوتنا پيش تيم مي گوید که کشتي بر فراز کوهي ایستاد او مي گوید آنچه داشتم 

کوهي رفتم و نيایش  در چهار گوشه دنيا پخش کردم تا نسل آدم زیاد شود و خودم به دامنه

 کردم لطف اِ آ و پيش بيني من باعث شد نسل آدم پاینده باشد.

  

  

 

 



 اسطوره ایشتر ) اینانای سومری(

ایشتر ما در کل جهان است ایزد بانویي که از علاقه مردمان بابل برخوردار بود . او قهرمان 

ه در سراسر آسيای غربي داستانهای بسياری است. ایشتر با اسامي گوناگون به مهمترین اله

 شهرهای اوروک ، کيش، اکد و اربيل مراکز پرستش او بودند.  تبدیل شد.

 داستان در ارتباط با حرکت فصل است :

دو موزی که بعداً به تموز معروف شد، معشوق ایشتر و خدای شباني )دامداری( بود او از باروی 

شده به زیر زمين مي رود ایشتر که در هنگام پائيز نيرویش کم   فصلي حفاظت مي کرد اما

دلداده اوست تصميم مي گيرد که در طلب او به زیر زمين برود. به سرزمين مردگان معروف 

مي رود. خدای دنيای زیرزمين ایزدبانویي  است. ایشتر به دليل دلدادگي به سرزمين مردگان 

يشه در زیر زمين زندگي است به نام اشکيگال و همسری دارد به نام نرگال این زن و شوهر هم

مي کنند. چون دنيا هميشه به ایشتر نياز دارد با ورود او به دنيای زیر زمين مخالفت مي کنند 

و اشکيگال به او اجازه دخول نمي دهد بحث و مجادله ای که ایشتر با دربان دنيای مردگان مي 

ایتي اجازه ورود را صادر مي کند، ادبيات جالبي را بوجود آورده است . سرانجام اشکيگال با نارض

دروازه عبور کند و در هر  7کند ولي دنيای زیرزمين مسيری پر از شدائد دارد. ایشتر باید از 

دروازه بخشي از لباسهاو زینتهای خود را از دست مي دهد و سرانجام برهنه وارد دنيای زیر 

اعون است. این الهه به زمين مي شود. اشکيگال وزیری دارد بنام نمَتَر که خدای خوفناک ط

نوع مرض به ایشتر مي رساند تا اینکه او را زار و نزار کند. اما جهان بيرون  60وسيله وزیر خود 

چگونه است ! در همه جا زمين در غم و ستروني فرو رفته ، زاد و ولدی صورت نمي گيرد ، 

 گياهان رشد نمي کنند.

درش خدای سين مي آید و از او چاره خدایان به فکر مي افتند ، خدای شمش به حضور پ

جویي مي کند همچنين در برابر خدای اِ آ گریه کرده و با زاری مي گوید که ایشتر از روی 

زمين به دنيای مردگان رفته و برنگشته اِ آ که خدای عقل و حکمت است چاره جویي مي کند 

ي دهد که تموز را مجدداً به او فرستاده ای را به دنيای زیر زمين مي فرستد و به ایشتر قول م



زمين بر گرداند تا وقتي ایشتر این قول را نگرفته حاضر به ترک دنيای زیر زميني نمي شود 

ولي بعد از آن اقدام به بازگشت مي کند خدایان آب مقدسي بر سرش مي ریزند تا این مرضها 

پرواز کند در مسير بازگشت از او دور شود بعد از آن او سعي مي کند از زیر زمين به دنيای بالا 

در هر دروازه ای دورباره لباسها و تزئيناتش را پس مي گيرد او تموز را خواهد داشت در نتيجه 

مجدداً شادی زاد و ولد و غيره به دنيا باز مي گردد و بدنبال آن نظم موجود در طبيعت برقرار 

 مي شود.

 اسطوره گیل گمش

ه انسان او پادشاهي از دوران باستان است که در نينوا گيل گمش قهرماني است نيمه خدا و نيم

سال بطول مي انجامد. نام او در فهرست  126فرمانروایي مي کرده مدت حکومت او ظاهراً 

پادشاهان سومری نيز آمده که پنجمين شاه سلسله ارک است که خود دومين سلسله بعد از 

انساني به صورت نيمه خدا در آمد. طوفان مي باشد ولي کم کم در باورهای مردم از صورت 

 حوادث جنگي بسياری را به وی نسبت داده اند ، گاهي نيز او را با نمرود یکي مي دانند.

گيل گمش که پادشاهي مقتدر بوده تصميم مي گيرد به دنيای مردگان سفر کند  اما داستان :

در آن سوی دریای  او خشکي ها و دریاهای بسياری را با سختي و رنج بسيار طي ميکند تا

مدیترانه یا مغرب به سرزمين مردگان مي رسد اما چه انگيزه ای سبب شد تا او زندگي توأم با 

 رفاه خود را ترک گفته و به چنين سفر مشقت باری برود؟

او مشاهده مي نمود که هر چه و هر که را او دوست دارد مي ميرد و از بين مي رود، بخصوص 

انکيدو او را چنان دگرگون کرد که انگيزه این سفر را در او  مرگ دوست عزیزی به نام

برانگيخت. او با یکي از خدایان به نام اوتو مشورت مي کند و مسير راه را از او مي پرسد . در 

دل گيل گمش تصور مرگ هراس بوجود مي آورد او دلش نمي خواهد به دنيای مردگان برود 

آنجا گياه زندگي را بدست آورد تا به جاودانگي برسد. به او  اما او در این فکر است که بتواند در

مي گویند که اوتناپيش تيم این گياه را دارد. او مسيری که کشتي در آنجا به خاک نشسته طي 

مي کند و به خدمت نوح بابلي مي رود. نوح داستان طوفان را برایش تعریف مي کند. گيل 

او مي گيرد. او گياه را در زورقي گذارده راهي سرزمين  گمش با اصرار فراوان گياه زندگي را از



خود مي شود اما ناگهان ماری یا به قولي کلاغي گياه را از او مي رباید، ظاهراً خدایان در این 

موضوع دست داشتند برای اینکه ثابت کنند آدميان به عمر جاودان دسترسي ندارند. بعد از آن 

ل مرگ قرار گيرد و نتيجه مي گيرد که رنج تصور مرگ گيل گمش مي فهمد که باید در مقاب

در جهان را جز به خوشي زیستن نمي توان درمان کرد البته دختر دریا قبلًا به او مي گوید که 

 از ابتدای خلقت انسان خدایان مرگ را نيز با او همراه کردند و اوتناپيش تيم یک استثناء است.

ه دنيا توجه داشت یعني تا زمانيکه انسان به عنوان یک فلسفه این داستان این است که باید ب

موجود زنده در این جهان زندگي مي کند بایستي از تمام مواهب آن برخوردار باشد ، درست 

برعکس فلسفه مصر باستان زیرا مصریان به سرای دیگر اهميت مضاعف مي دادند. در بين 

داشت این نياشها و قرباني ها در معابدی مردم بين النهرین نيایش و قرباني جایگاهي بس مهم 

بنام زیگورات انجام مي گرفت در این معابد کاهناني با قدرت بسيار وجود داشتند که در امور 

مذهبي مردم را هدایت مي کردند. آنها خواندن ، نوشتن ، حساب کردن و غيب گویي از روی 

براین مردم در بسياری از امور جگر گوسفند، نجوم و ستاره شناسي را بدقت مي دانستند بنا

روزمره خود به آنها مراجعه مي نمودند و برای انجام امور مربوط به کاهنان مبالغ مشخصي را 

 مي پرداختند به همين دليل کاهنان از قدرت مادی و معنوی بسياری برخوردار بودند.

 اسطوره های یونان

یونان در آغاز دارای تمدن کوچک و ابتدایي بوده و در این کشورها بصورت منفک و جدا از هم 

قرار داشتند زیرا همانطور که مي دانيم در این کشور جزایر بسياری وجود دارد. مردم این 

سرزمين ساده دل با باورهای ابتدایي در محلاتي گرد هم جمع مي شدند و هر کدام چيزهایي 

تيدند اما پرستش ارواح مردگان رواج بيشتری داشت اما زماني که آریایي ها به آنجا را مي پرس

هجوم بردند زندگي بوميان یونان در تمامي جنبه ها تحت تاثير قوم جدید قرار گرفت. قوم 

مهاجم ضمن هجوم نظامي سرزمين یونان را مورد تهاجم فرهنگي نيز قرار داد. آریایي ها 

موعه اعتقادی یونان وارد کردند و وحدتي را بين خدایان بومي و وارداتي خدایان خود را در مج

ایجاد نمودند آنها خدایان مونث و مذکر را در اعتقادات سرزمين جدید رسوخ دادند. ابتدا 

خدایان بومي تا حدی عقب رفتند و قدرت آنها رنگ باخت ولي طبعاً زمانيکه اثر تهاجم کنار 



لند مي کند زیرا عقاید بومي ریشه دارتر است. آریایي ها زئوس مي رود اعتقادات قبلي سرب

خدای خدایان را تحميل کردند اما خدایان قبلي کلاً کنار نرفتند از آن جمله هرا ، ایزد بانویي 

که اعتقاد به آن به قرون گذشته یعني پيش از تهاجم آریایي ها باز مي گردد. به عبارت دیگر 

وس ، هرا را مي پرستيدند. با ورود قوم مهاجر و تسلط اعتقادی آنها ، یونانيان قبل از پرستش زئ

بوميان یونان برای اینکه هرا ، خدای قبلي خود را حفظ کنند و آن را در سطح زئوس خدای 

جدید ، نگه دارند ، ازدواج هرا و زئوس را پذیرفتند در واقع ازدواج آن دو انعکاس است از کنار 

 یي ها.آمدن یونانيان با آریا

خدایای بومي مونث هستند که نشان دهنده مادر سالاری است اما زئوس پدر سالاری را با خود 

به ارمغان مي آورد. از ازدواج این دو خدا آریایي ها نيز راضي و خرسند بودند زیرا ازدواج یک 

عتقاد خدای وارداتي با یک خدای بومي به منزله باز شدن جای پا در جامعه جدید و پذیرفتن ا

 نو و حضور افراد جدید در جامعه بومي است.

هرا نماد کوهستانها و صخره های باستاني است. زئوس نماد قدرت است و نبوغ ماواءالطبيعه او 

فرزندان بسياری دارد که هر کدام وظایفي دارند. به اعتقاد بسياری از پژوهشگران تأثير اسطوره 

يشتر است. شاید یکي از دلائلش همساني و همانندی های یونان تفکر ، اندیشه ، هنر و ادب ب

خدایان یوناني با انسانها است. به عبارت دیگر خدایان تمدنهای دیگر معمولاً ترکيبي از حيوان 

و انسان هستند موجوداتي که وجود خارجي ندارند مثلاً سر قوچ ، بال عقاب ، پاهای انسان 

یونان خدایان ظاهر و زیبایي انساني اما تکامل یعني بسيار غير طبيعي و نامتناسب. ولي در 

یافته تر و در حد اعلا دارند آنها خدایان خود را چيزی مثل خود مي دیدند ولي هر یک از 

ویژگيها و خصوصيات آنها نسبت به انسان شدت بيشتری داشت مثلا خدایان شاعرتر ، بليغ تر، 

کينه مي ورزند، نقشه مي کشند و عاشق مي زیباتر، فصيح تر و ... بودند آنها مانند انسانها 

شوند. به همين دليل از دید فلسفه یونان خدا چيزی است درست مثل انسان منتها بسيار 

 وسيع تر.

خدایان یوناني ، ارباباني هستند که بر بشر و کارهای او نظارت دارند و از نظر طبقه بندی مثل 

وظيفه شان ، بعضي بالاتر و برخي پائين ترند. انسانها مي باشند یعني از لحاظ قدرت و اهميت 



مقر حکومت این خدایان قله کوه المپ است . این کوه در شمال شرقي یونان در مرز مقدونيه و 

ساحل دریای اژه واقع شده. شيب دامنه شمال آن ملایمتر و شيب آن سمتي که به طرف یونان 

رد درست مانند سالن آمفي تئاتر به متر ارتفاع دا 3000مي باشد تند تر است این کوه که 

حالت پله پله است اما قسمت قله آن هميشه با مه پوشيده شده و همين امر سبب شده که این 

 کوه حالت مرموز و افسانه ای داشته باشد.

عدد هستند که در رأس آنها زئوس قرار دارد و قدرتش  12در اساطير یونان خدایان بزرگ 

 خدا ایزد بانو مي باشند که عبارتند از : 6خدا مرد و  6ین تعداد ورای همه قدتهاست . از ا

 زئوس یا ژوپيتر ، خدای خدایان  -1

 پوزئيدون یا نپتون خدای دریاها  -2

 هفائيستونس یا ولکن خدای صنعت  -3

 هرمس یا مرکور خدای سفر و تجارت  -4

 آرس یا مارس خدای جنگ  -5

 آپولون خدای موسيقي و هنر   -6

 هرا همسر زئوس و سمبل یک زن شوهر دار  -7

 آتنا یا مينروا الهه عقل و خرد  -8

 آرتميس یا دیان الهه شکار  -9

 هَستيایاوستا الهه کانون آتش   -10

 آفرودیت یا ونوس الهه عشق و زیبایي    -11

 دمتریا سرس الهه زراعت      -12



لحاظ قدرت برتری داشت او همانگونه که پيشتر گفته شد، زئوس بر دیگر خدایان از 

کوچکترین فرزند کرونوس و رئا بود کرونوس پدر زئوس خدایي است که قبل از پسر خود 

به معني درخشان است .  diosبيشترین قدرت را دارد . نام زئوس مربوط به کلمه یوناني 

زئوس خدای آسمان درخشان و نيز طوفان است، به همين دليل هميشه سلاح او آذرخش مي 

اشد و آن را به سمت کسي که او را نا خشنود سازد پرتاب مي کند. از مواردی که او را بسيار ب

خشمگين مي سازد دروغگویي و پيمان شکني است . کرونوس پدر زئوس شنيده بود که توسط 

یکي از فرزندانش سرنگون خواهد شد به همين دليل فرزندان خود را بعد از تولد بلعيد اما 

درش رئا نجات یافت . رئا سنگ بزرگي را در قنداق پيچيد و به کرونوس داد . او زئوس توسط ما

نيز به خيال اینکه فرزندش است، سنگ را بلعيد. رئا زئوس را به غاری در جزیره کرت برد در 

آنجا بزی به زئوس شير داد تا او بزرگ شد و کرونوس را شکست داد . بعد از شکست پدر ، بچه 

ز شکم کرونوس بيرون آمدند. به این ترتيب که خدای خرد به او سنگریزه ها بلعيده شده ا

خوراند و کرونوس فرزندانش را بالا آورد. سپس تا ابد کرونوس در تارتارروس زنداني شد . 

سپس بر اساس قرعه آسمان به زئوس، دریا به پوزئيدون و دنيای زیر زمين به هادس تعلق 

 گرفت.

ئوس ، خدای خدایان موزیا موزه ناميده مي شدند در افسانه ها آنها در اساطير یونان دختران ز

خواهر با یک اندیشه ، روح و دل بودند و همه ميوز ناميده مي شدند. امروزه به شخص الهام  9

 دهنده ميوز مي گویند.

 اسامي موزها به این ترتيب است :

 کاليوپه به مهني سخنوری ، الهه شهر حماسي ) موز مهتر(  -1

 کليو به معني با شکوه ، خيلي خوب ، الهه تاریخ  -2

 ا ِِِِِِِرا تو به معني عاشق ، شيفته ، الهه ی شعر عاشقانه  -3

 ترسي کور به معني شوق رقص ، الهه رقص و آواز  -4

 تاليا به معني با طراوت و شاداب کننده ، الهه اشعار روستایي و خنده دار  -5



 و لذت ، الهه شعر ازدواج و زناشویي اِئوترپه به معني کاميابي   -6

 مناجات کننده ، الهه تراژدی –مل پومنه به معني سرود خوان   -7

 پليمنيا به معني خواننده سرود مذهبي ، الهه آهنگي و نغمه روحاني  -8

 به معني آسمان الهه طالع بيني و ستاره شناسي اوراینا   -9

د اکسير خدایان یا نکتار مي نوشند، آپولون برای خدایان غالباً در بزم آسماني شرکت مي کنن

آنها ساز مي زند، موزها خدمت مي کنند و در پایان هر کدام به خانه های خود که خدای 

 صنعت ساخته برمي گردند.

بدن آنها شبيه انسان است فقط قوی تر و زیباترند. در رگهایشان ماده فساد ناپذیری به اسم 

شود نه پير شوند و نه بميرند اما هر گونه سلاح به آنها کارگر  ایکورجاری است که باعث مي

است با این وجود معالجه مي شوند و هميشه جاودانه اند . آنها مي توانند به هر شکلي که 

بخواهند درآیند. از لحاظ رواني هم تمام احساسات بشر را دارا هستند ، دوستي و کينه ورزی 

ن اخلاقي را رعایت نمي کنند . اگر کسي در برابر شان مي کنند و گاهي نيز اصلاً موازی

 گردنکشي کند او را خوار مي کنند حتي اگر حق با خدایان نباشد.

اما در دنيای خدایان و اساطير قانوني ابدی وجود دارد و آن ارج نهادن بر پيمانها است یعني 

بوده و کم کم عنوان زئوس تا ابد خدای آسمان مي ماند . زئوس ابتدا خدای نور و آسمان 

خدای خدایان مي گيرد او همه چيز را مي داند، هيچ چيز از او پنها ن نيست و همچنين هيچ 

چيز خلاف رأی او نيست اگر به خشم بياید زمين و زمان را به هم مي ریزد. او فراميني صادر 

ی اجتماعي مي کند که با نظم جهان مطابقت داشته باشد او خدای عاقلي است و کليه نظم ها

مورد توجه اوست . ابتدا زئوس تنها خدای یونان بوده و در سراسر این کشور معابدی برای او 

ساخته بودند از آنجا که تمدن روم از یونان نشأت گرفته ، زئوس در روم نيز اهميت مي یابد. 

بزرگترین معبدش ، دِدونس در شهر ایبروس بوده که یک درخت بلوط کهنسال داشت وقتي 

اد مي آمد در برگهایش صدایي مي پيچيد که فکر مي کردند زمزمه های زئوس است. معبدی ب

نيز در بالای کوه ليسه در آرکادی برایش ساخته بودند. این معبد دو ستون داشت که فکر مي 



کردند محل قرباني ها بوده مردم در پيشگاه خدای آفتاب بيشتر بره یا گاه سفيد قرباني مي 

بزرگ دیگر ، معبد تاریخي المپ بوده که مجسمه زئوس از طلا در آنجا قرار کردند. معبد 

داشته است . زئوس چندین ازدواج داشته اما مهمترین همسرش هرا بود، هرا در واقع همسر 

قانوني اش است. قبل از ازدواج با هرا ، با متيس الهه خرد ازدواج کرده و وقتي متيس باردار مي 

ئوس هشدار مي دهند زمانيکه این بچه بياید چون صفت خدای خدایاني شود همه خدایان به ز

تو و عقل و خرد متيس را دارد از تو داناتر مي شود به همين دليل زئوس مادر و بچه را یکجا 

ماه در پس سرش درد بسياری احساس مي کند . هفائيستوس سر زئوس را  9مي بلعد بعد از 

ما زئوس با بلعيدن متيس صاحب عقل کل هم مي شود. او مي شکافد و آتنا را در مي آورد. ا

ازدواج دیگری هم داشته باتميس که الهه نظم و قانون مادی بوده و از آن صاحب فرزنداني مي 

شود که خدای فصول ، عدالت ، نظم ، آرامش و غيره هستند از ازدواج او با دختر یکي از تيتانها 

دختر که موزها هستند  9که هميشه با هم دشمنند( ) تيتانها پسر عموهای زئوس مي باشند 

بوجود آمد . از ازدواج او با رینونه ، جاذبه های سه گانه بوجود آمد . رینونه الهه دریا بود و این 

جاذبه ها به خدمت آفرودیت در آمدند از ازدواج او با دمتریاسرِس ، پرسفونه که در زیر زمين 

اج اصلي او با هرا است که الهه بسيار زیبایي و خواهر زندگي مي کند بوجود آمد ولي ازدو

 زئوس مي باشد چون هر دو فرزندان کرنوس هستند.

  

  

 هرا:

ملکه آسمان و رب النوع زمان است. مقتدر ترین الهه خدایان مي باشد و سرنوشت زنان از آغاز  

تا پایان در دست اوست. به عنوان دوشيزه، زن، سرپرست زنان بيوه، سه نوع معبد برای وی 

ساختند و از آنجا که همسر خدای خدایان نيز است، الهه مادری و زناشویي نيز مي باشد. او 

به صورت زني زیبا با قيافه جدی و سخت گير تجسم مي شود. او نمونه است از یک زن همواره 

وفادار بر بالای پيشاني تاجي دارد، لباس بلندی نيز قامتش را پوشانده در یک دست عصایي 



دارد که بالای آن یک فاخته است و در دست دیگر یک انار که در یونان سمبل زناشویي 

 د از:است.فرزندان هرا عبارتن
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زندگي هرا با زئوس با اختلاف توأم است خاصه در دوران اوليه که زئوس خيانت مي کند و هرا 

اد بارها این نکته بيان شده که هرا زن حسودی بوده و به حسادت مي ورزد. در کتاب ایلي

 زیبایي خود مي نازیده و رقيب بزرگش ونوس بوده که نسبت به او کينه توزی داشته است.

 آپولون یا منئوس

یکي از سرشناس ترین و محبوب ترین خدایان یونان است. متخصصان اسطوره یونان معتقدند 

اصل خدای نور و روشنایي است و به آن خدای زرین مو مي  که آپولون وارداتي بوده. او در

گفتند. حتي او را خدای کشاورزی نيز مي دانستند. یکي دیگر از صفاتش کمانداری است و 

کمانداری او را از اشعه های خورشيد دانسته اند. در واقع اشعه های خورشيد را به کمان فرض 

ت داده اند، غيب گویي و پيش بيني حوادث است از کرده اند. از دیگر صفاتي که به آپولون نسب

جمله ی معابدی که به وی نسبت داده اند معبد دلف است، در این معبد برای کروزوس پادشاه 

ليدی پيش بيني کردند که از کوروش در جنگ شکست مي خورد. آپولون خدای شبان ها نيز 

ين خدای موسيقي است. او به هست و ني زدن شبان ها را منسوب به وی مي دانند او همچن

صورت جواني فوق العاده زیبا با اندامي متناسب و نيرومند با پيشاني وسيع و تا حدودی با 

ظرافت تجسم مي شود. آپولون از ازدواج زئوس با دختر آفتاب به وجود آمده خواهر او آرتميس 

آن ها یکي از داستان های است. تولد آن ها حسادت هرا را بر مي انگيزد. داستان به دنيا آمدن 

مهم ایلياد است وقتي آن ها به دنيا آمدند به جای شير، نکتار یعني اکسير خدایان را نوشيدند 

به همين دليل بسيار قوی بنيه بودند. آپولون بچه چهار پنج روزه ای بود که با اژدهایي که هرا 

ر این ماجرا خدای دریا به او بر سر راهش قرار داده بود دست و پنجه نرم مي کند که البته د

کمک مي کند به این ترتيب که پری جنگل او را به طرف لانه اژدها مي برد و با تيری که 

خدای صنعت درست کرده بود به لانه ی اژدها مي اندازد و او را مي سوزاند. معبد دلف را به 



بار جشن مي گيرند و سال یک  9همين دليل مي سازند و برای یادآوری این نبرد یونانيان هر 

به سمبل این داستان کلبه ای را آتش مي زنند. آپولون در مجمع خدایان از احترام زیادی 

 برخوردار است و وقتي چنگ مي زند نه تنها خدایان که تمام انسانها محسور مي شوند.

 آرس، مارس یا مریخ، خدای جنگ

خونریزی است و با خدایان دعوا پسر آشوب طلب زئوس که دائماً به دنبال جنگ و جدال و 

داشته حتي بين انسان ها نيز دائماً آشوب بپا مي کرده. یونانيان که همه خدایان خود را دوست 

داشتند از این خدا زیاد خوششان نمي آمد به عبارت دیگر از او مي ترسيدند. او اندامي نيرومند 

ا کلاه خود. اما زماني اهميتش زیاد و متناسب دارد، جواني است با موهای حلقه حلقه و گاهي ب

مي شود که به روم مي رود و در آنجا تبدیل به مارس مي شود و طرفداران زیادی پيدا مي 

کند. اولين خدای مهم بعد از زئوس مي شود و رموس و رمولوس که دو بچه گرگي هستند که 

ي است. گاهي نيز او را محافظ شهر روم مي باشند را فرزندان وی مي دانند. مارس خدای واردات

ایراني مي دانند. هميشه زئوس با او مخالف بوده و همه خدایان با او بد بودند البته به عنوان 

خدای جنگ طبيعي است، که طرفدار زد و خورد باشد. وی از کشتار لذت مي برده درست 

را به  برعکس آتنا که جنگجو است اما طرفدار جنگ منطقي، جنگي که دلاوری و جوانمردی

همراه داشته باشد. مانند همه خدایان داستان های زیادی دارد. خصوصاً ماجرایي که با 

 آفرودیت داشته، حسادت و خشم هفائيستوس را بر

 مي انگيزد. 

 آفرودیت یا ونوس

الهه عشق و زیبایي، گل سر سبد خدایان و جذاب ترین و شاعرانه ترین آن هاست. از قدیمي 

بزرگ ترین منبع شعر و نویسندگي بوده و زیباترین معابد و کاهنان متعلق ترین کتب تا امروز 

به اوست. در موزه ها زیباترین تابلو و مجسمه ها آفرودیت است. معني آفرودیت یعني زاینده از 

کف، ماجرای تولد او با افسانه های بسياری توأم گشته. در منطق افسانه ها نمي گنجد که وی 

ه باشد زیرا هيچ زني نمي تواند کسي را به این زیبایي به دنيا آورد. در نتيجه از زني به دنيا آمد



او را زائيده ی موج های دریا مي دانند. به این ترتيب که زئوس با موج های دریا مي آميزد و از 

دل صدفي از عمق دریای قبرس آفرودیت به دنيا مي آید. در اصل او نمونه ای از الهه های 

 است.آسيایي بوده 

به طور کلي خدای باروی به شمار مي رفت و دامنه نفوذش انسان، حيوان و گياه را در بر مي 

گرفت ولي بعدها فقط الهه عشق شد در واقع آفرودیت، همتای ایشتار است. محبوب ترین 

خدای اُلمپ و فرمانروای بلا منازع دل هاست. داستان های عاطفي منسوب به او بسيار 

بند سحرآميزی دارد که وقتي آن را مي بندد، کسي در مقابل او تاب و توان زیباست. او کمر

ندارد. حتي هرا که به او حسادت مي ورزد زماني که مي خواهد زئوس را دوباره به طرف خود 

بکشد این کمربند جادویي را از او قرض مي گيرد. اما همسر او زشت ترین خدایان یونان است. 

هي این مي دانند که زشتي هميشه در کنار زیبایي قار دارد. آفرودیت دليل این استخراج را گا

پری های کوچکي در اختيار داشت که مهم ترین آن ها جاذبه های سه گانه است. خدای 

کوچک و شيطاني است که هميشه در کنار آفرودیت و آماده به فرمان اوست به نام گوپيدون 

کسي بکند، به او دستور مي دهد که تيری به قلب که هر کسي را که آفرودیت بخواهد خواهان 

 او بياندازد.

 آتنا یا منیروا

خدای عقل و خرد و از خدایان بسيار قدیمي است، به خصوص در شهر آتن، زیرا او را حافظ 

شهر آتن مي دانستند. تمام مجسمه های آتنا در موزه ی لوور از زیباترین مجسمه هاست. 

از آسمان مي افتاد را قاصدان آتنا مي دانستند. او دو معبد در یوناني ها سنگ هایي را که 

آکروپل دارد در حالي که خدایان دیگر یک معبد دارند. در تولد این نوزاد هرا هيچ نقشي 

نداشت به همين دليل به خشم درآمد و تصميم گرفت که او هم به تنهایي فرزندی به دنيا 

 اني است.بياورد، این نوزاد تينانون یا مظهر ویر

زئوس آتنا را از خدایان دیگر بيشتر دوست داشت. او الهه جنگجو بود اما جنگ های منطقي و 

دلاورانه. آتنا از هرکول که یک نيمه خداست و گرفتار هرا شده حمایت مي کند. او الهه ای 

است بسيار زیبا ولي در طول زندگيش به کسي علاقمند نمي شود و خدایي است پاکدامن. 



حمایت از شهر آتن بين او و پوزئيدون اختلافي پيش مي آید و برای این که حرفش را  برای

ثابت کند ضربتي به صخره آکروپل مي زند و آب از آنجا بيرون مي زند ولي آتنا به بالای صخره 

مي رود و در آنجا درخت زیتوني به وجود مي آورد که درخت صلح است، که بعدها به صورت 

به این خدا فنون بسياری را نسبت داده اند.از جمله هنر رام کردن اسب، معبدی مي شود. 

ساختن ارابه، کشتي سازی، کوزه گری و به خصوص هنرهای ظریف زنانه مثل پارچه بافي و 

 حاشيه دوزی.
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